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  چكيده

شناختي استوار است، نقد  پاية دانش روان، كه برادبيهاي مدرن نقد يكي از نظريه
شده و به كيفيت جذب  يونگ بنا گوستاو آراي كارل اين نظريه بر. الگويي است كهن
سفر قهرماني در زندگي  ،اتمطالعبرپاية . پردازدذهن شاعر يا نويسنده مي الگوها در كهن

دليل روند پرفراز و  داستان فريدون به. فردي ميسر استهر فرد براي رسيدن به كمال 
بر ريان حوادث در هر برهه از زندگي هاي مهمي كه در جنشيب زندگي او و شاخصه

از داستان فريدون  هدف اين مقاله بررسي. فرديت او تأثير مستقيم نهاده، حائز اهميت است
در زمينة  ماركيون و هيوپيرس با تكيه بر مباني فكري كارولالگويي منظر نقد كهن

شيوة  كند بهنويسنده تلاش مي. درون است بيداري قهرمان گانةي دوازدههاالگو كهن
  . دهد الگوهاي بارز در داستان فريدون را نشانتحليلي تجلي كهن ـ توصيفي

  . مار، فريدون ، پيرسون، هيوكيقهرمان ، سفرهگاني دوازدههاالگوكهن:  ها كليدواژه

                                                 
 دانشگاه خوارزمي فقيد زبان و ادبيات فارسي  استادfallah@khu.ac.ir  
 نويسندة مسئول(تهران غرب ه آزاد واحد استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگا( raziyesepehr59@gmail.com  

  پرند -كريم استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد واحد رباطsaadatynia@yahoo.com  



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ٩٠، شمارة ٢٩سال                                 وارزمي                 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خ دوفصلنامة

١٩٨ 

 

A Studyof the Journey of the Hero Withinin the Story of 
Fereydoun 

 
Deceased Qolam Ali Fallah 

Razieh Fouladi Sepehr 
Zahra Sa’adatinia 

Abstract 
One of the modern theories of literary criticism, which is based on 
psychological knowledge, is the Archetypal criticism. This theory 
is based on the views of Carl Gustav Jung and deals with the 
quality of the absorption of archetypes in the mind of the poet or 
writer. According to studies, a heroic journey in each person’s life 
is possible to achieve individual perfection. Fereydoun’s story is 
important because of the ups and downs of his life and the 
important characteristics that directly affect his personality during 
events at every stage of his story. The purpose of this article is to 
study the story of Fereydoun from the perspective of an archetypal 
criticism based on the intellectual foundations of Carol S. Pearson 
and Hugh Marr on the twelvearchetypesforawakening the hero 
within.Adopting a descriptive-analytical approach,the authors try 
to portray the manifestations of prominent archetypes in 
Fereydoun’s story. 

Keywords: Twelve Archetypes, Heroic Journey, Pearson, Hugh 
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  مقدمه 

ريخ تحول سرزمين ايران و ترين آثار منظوم پارسي است كه تايكي از ارزنده شاهنامه
 اي وهاي اسطورهسرشار از روايت شاهنامه. رودشمار مي شناسنامة فرهنگي ملت ايران به

توان سبب مي همين تاريخ است و بهو فرا كه اثري زندهچرا پايان است؛ژرف و بي هايآموزه
هايي ديگرگون نيز بارها و بارها از وجوه مختلف بدان پرداخت و همچنان به سويه

  .ها راه بردانديشيد و بدان
را به  ما ها و اشتياقآمال و آرزوها، رنج اند؛ چون هاي حماسي عميق و جاودانهداستان

است كه ما در چنين . اندآمده و زندگي را آزمودهكه پيش از ما زنند  پيوند ميكساني 
يابيم و دربارة معناي ذاتي انسان يگانه مي حين رويارويي با اين روايات، خود را با قهرمان

دهند كه چگونه به جريان بزرگ اين روايات به ما نشان مي ،علاوهبه. آموزيمها مينكته
دهند، هايي كه به زندگي ما معنا مياسطوره. هاي روحاني و طبيعي وصل هستيم جهان

توانند زندگي واقعي و اصيل را به ما الگويي هستند و مياي ژرف، اساسي و كهنگونه به
ترين ترين و منفرديافتن ارتباط با الگوهاي ازلي و ابدي، حتي در دردناك. بنمايانند

ترتيب، اين د و به كنميرا به ما منتقل  بودن داربودن و مهم لحظات زندگي، حس معني
  .گرداندمياصالت و شكوه را به زندگي باز

هاي برجسته  فردوسي و از شخصيت شاهنامة دادي در ششمين پادشاه پيش فريدون
و متون شاهنامه و ديگر متون پهلوي و نيز در  بندهشن، اوستادر . در اساطير ايراني است

و نشيب دليل روند پرفراز  ريدون بهداستان ف. و ياد شده استتاريخي پس از اسلام از ا
هاي مهمي كه در جريان حوادث در هر دوره از زندگي بر فرديت او زندگي او و شاخص

رشد و جواني و  گوني كه پيش از تولد او، تا دورةگونا ماجراهايو تأثير مستقيم نهاده، 
سرنوشت  .، درخور توجه و بررسي استدگيرميبرسالي و سالخوردگي او را در س ميانسپ

، او در علاوه به. به ماجراي پسران پيوند دارد ديگر سويفريدون ازسويي به ضحاك و از
يابد زندگي او اسطوره پايان ميدورة كه در زيد؛ چنانگذر از اسطوره به حماسه مي دورة

  . شودو حماسه آغاز مي
اند و داشتههاي قومي نقش ها و افسانهالگوها از هزاران سال پيش در داستانكهن

 :١٣٩٤ ن،وپيرس(د خورميچشم  نيز بهبشر پاي آنها در آثار هنري قبل از تمدن رد
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. الگوها نيازمنديمدر تحليل سفر شگرف قهرمان درون به نقش تأثيرگذار كهن .)١٠
هاي مكرر او در زندگي است كه  كلي رفتارهاي بشري و محصول تجربهالگو طرح كهن

و از طريق رؤياها، توهمات،  وديعه گذاشته شده است در ناخودآگاه جمعي به
الگوهايي است  سفر قهرمان از جمله كهن. شودپردازي، هنر و ادبيات متجلي مي خيال

پژوهش حاضر با استفاده از . دكن مي كمكاي  هاي اسطوره كه به شناخت شخصيت
مار، به بررسي  رمان درون از كارول پيرسون و هيوكيسفر قه گانةالگوهاي دوازده كهن

پس از  ،منظور اين به. ردازدپ مي ،اي ايرانيزندگي و شخصيت فريدون، پادشاه اسطوره
ايم و فراز و مباني نظري، به بررسي داستان فريدون از اين منظر پرداخته مطالعة

در اين . ايم كردهتحليل  ومنطبق  گفته پيشالگوي  ودهاي زندگي او را با دوازده كهنفر
  .ايمهستند، نظر داشتهمنطبق كه با سرگذشت او  ،الگوها هايي از كهن ه بخشتطبيق، ب

آيا : بدين قرار است ايمهاي مهمي كه در اين پژوهش در پي پاسخ به آن برآمدهپرسش
فر قهرمان درون ن در سوگانة پيرس فردوسي با الگوي دوازده شاهنامة داستان فريدون در
قهرماني چگونه در برآيند شخصيت فريدون و پيشبرد  فرگانة سي دوازدهمنطبق است؟ الگو

سفر قهرماني در روايت زندگي و  مرحلةيك از دوازده  كار رفته است؟ كدامروايت او به
توان گفت ن، ميوگانة پيرسدوازده جلوة بارزتري دارد؟ آيا براساس مراحل شخصيت فريدون

افته و حد كمال انساني دست يترين فردوسي به عالي شاهنامةكه شخصيت فريدون در 
 است؟ دهتمام مراحل سفر را طي كر

  پيشينة پژوهش 

داستان فريدون نيز در . بسيار است شاهنامهخصوص شده در هاي انجامگسترة تحقيق
» داستان فريدون درگذر زمان«: جمله از است؛ گرفته قرار تحت مطالعهچندين پژوهش 

 باب رويكرد سفردر... . از منصور رستگار و» مهشاهنا فريدون در«از حميد جمالي؛ 
بررسي سفر قهرماني «مانند  است؛ گرفتهقهرمان درون نيز تحقيقاتي چند صورت 

، »الگوهاي بيداري قهرمان درونبا تكيه بر كهن احتجاب شازدهشخصيت در رمان 
ان، ، سرمدي و همكار»كوربوفبررسي سفر قهرماني شخصيت در «سرمدي و همكاران، 

 كيخسرو با تكيه بر نظرية تحليل كيفيت بيداري قهرمان درون در شخصيت سياوش و«
شده، تاكنون  هاي انجامليكن با توجه به بررسي. ، عصاريان و همكاران»ماركي ـ پيرسون
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هدف پژوهش قرار نگرفته  روايت زندگي و شخصيت فريدون از منظر سفر قهرمان درون،
  . ر از اين جهت تازگي داردپژوهش حاض ،بنابراين است؛

  چارچوب نظري

ي؛ نمودهايي كه ممكن اصل هايي از يك مايةتمايل به تشكيل نمود«اند از  الگوها عبارت كهن
» العاده متفاوت باشندفوق ياتاز لحاظ جزئ ،دادن الگوي اصلي خود است بدون ازدست

الگو،  اين تعريف از كهنبا ارائة  ،شناس برجستة سوئيسي روان ،يونگ .)١٠٢: ١٣٥٢يونگ، (
ل دروني و ئآثاري دانست كه به مسا اطير، اديان، متون عرفاني و تماماس آن را آفرينندة

دانست گوها را محصول ناخودآگاه جمعي ال او كهن. )١١٨همان، (اصيل بشر اختصاص دارد 
گاهي هاي دروني يا بيروني در خودآسبب انگيزه در روان آدمي موجودند و بهكه بالقوه 
ها در اساطير اري را توصيف كرده كه برخي از آنالگوهاي بسي يونگ كهن. ندشوپديدار مي

جوزف كمپبل، . داي داراهميت ويژه» قهرمان«الگوي  كهن ،هااز ميان آن. نمود بيشتري دارند
ان، آن را مرد يا زني دانست كه الگوي قهرم ديگر پژوهشگر حوزة اسطوره، در تبيين كهن

اش فايق آيد و از آنها عبور كند و به اشكال يا بومي هاي شخصي شد بر محدوديتقادر با«
  ).٣١-٣٠: ١٣٨٤ كمپبل،(» وماً مفيد و معمولاً انساني برسدعم

هكارهاي را منزلة الگو بهكهن از دوازده، زندگي برازندة منمار، در  ون و هيوكيسكارول پير
پذيري، يكي از  بودن و آزمون سبب عيني به ،بنديهاين طبق. اند بيداري قهرمان درون ياد كرده

ها در زمينة فرهنگي، اجتماعي شناختي انسان هاي تحليل روانترين روشترين و كارآمدجذاب
الگوي اي كه هدفش بازنمايي چگونگي تكوين شخصيت از رهگذر كهنو تربيتي است؛ نظريه

شخصيتي در نگاه او آگاهانه يا ناآگاهانه  هايبندي تيپكه طبقهازآنجا. است» قهرمان سفر«
اي هاي اسطورهاست و شخصيت )پروتوتايپ( اي يا نمونة ازليهاي اسطورهمتأثر از شخصيت

اي توان به كمك الگوسازي مطابقهزمان و مكان هستند، ميال و بيها سيمانند ماهيت اسطوره
  .)٦: ١٣٩٢ از،زاده و سربقاسم( ها پرداختاو، به شناخت بهتر شخصيت

معصوم، يتيم، جنگجو، حامي، جوينده، ويرانگر،  اد اين راهنمايان دروني، شاملدوازده نم
نخستين  ١معصوم الگوي كهن. ساحر، فرزانه و لوده هستند عاشق، آفريننده، حكمران،

مظهر «الگو  اين كهن. شودرو مي هالگويي است كه شخص در سفر قهرماني با آن روب كهن
در كودكي با  ٢الگوي يتيم كهن. )٣٦: ١٣٩٤پيرسون، ( »ه ديگران و جهان استاعتماد ب
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اك زندگي، زورگويي افراد، عدم رسيدگي به احتياجاتش و در بزرگسالي با وقايع اسفن
به رقابت و  ٣الگوي جنگجو كهن. شود هاي دروني مواجه مي هاي جسمي و ضعف بيماري

هد دنياي خود را با خوا كند و مي و مرز تعيين ميهدفمند است و حد  او. پيكار علاقه دارد
 ٤الگوي حامي كهن. )٥٢ همان،(تغيير دهد  رترخود و تصوراتش از دنياي ب اتكا به ارادة

اما همواره  ،است حامي با ديگران مهربان. برد ن است و از كمك به ديگران لذت ميمهربا
دن ش گران ممكن است سبب وابستهبه دي كند و محبت او گونه رفتار نمي نسبت به خود اين

هايش به ماجراجويي در پي پاسخ به كنجكاوي ٥الگوي جوينده كهن. )٦٠ همان،(آنها شود 
كهن الگوي  .)٦٨ همان،(حليل رويدادهاي پيچيده تبحر دارد پردازد و در تجزيه و تمي

نقلاب، تحول نبال اد ها باشد، بهممكن است قرباني حوادث و شكست عين اينكهدر ٦،ويرانگر
به استعداد خاصي در قبول تعهد نسبت  ٧الگوي عاشق كهن. )٨٤ همان،(و دگرگوني است 

. استن و رسيدگي به ديگران گذاشت كردن، احترام گران دارد و عميقاً قادر به محبتدي
گيرد و موجب ي دارد كه از شخصيت او سرچشمه مياذبة خاصعاشق معمولاً گيرايي و ج

حال  مخترع و نوآور است و درعين ٨الگوي آفريننده كهن. )٧٦ همان،(ود شجلب ديگران مي
هاي يابد تا از فرصتفرصت مي ٩الگوي حكمران كهن. هاي اوستپذيري از خصيصهانعطاف

او مجادله و بحث را دوست . موجود در راه مصالح عمومي يا منافع شخصي استفاده كند
هاي روزمره فراتر از آگاهي ١٠الگوي ساحر كهن. )١٠٠ همان،(تواند زورگو باشد دارد و مي

الگوي  كهن. )١٠٨ همان،(گيرد هاي متفاوتي را براي اجراي امور در پيش ميرود و شيوهمي
يافتن  اصلي او است كه به تجربه متكي است و دغدغةانساني فاضل و فهميده  ١١فرزانه

دنبال تجربة كامل از  به ١٢ودهالگوي ل كهن. )١١٦ همان،(حقيقت و رفع عطش ذهني است 
الگوها هريك از اين كهن .)١٢٤ همان،(داند بردن از زندگي را مي زندگي است و راه لذت

اي از سفر را اداره ند و هم مرحلها درسي براي آموختن دارند؛ هم راهنماي سفر قهرمان
الگو  زتاب اين دوازدهبا. قهرمان مهم هستند ١٣تفرديند الگو در فرآهر دوازده كهن. كنند مي

قهرمان درون سه سفر . كنيمرا بارها و بارها در هنر، ادبيات، اسطوره و دين مشاهده مي
  .)٢٩ :١٣٩٤ ن،وپيرس(تدارك، سفر و بازگشت : گيردميبرمرحلة اصلي را در

به فرد ) معصوم، يتيم، جنگجو، حامي( الگوي نخستچهار كهن ،در اين مرحله :تدارك
پس . آموزدبيني و اعتماد را از معصوم مي فرد خوش. تا براي سفر آماده شودكنند كمك مي

 ،بنابراين. شودشود و احساس رهاشدگي و نااميدي بر او چيره مياز تجربة سقوط، يتيم مي
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اما با آن احساس . كردن بر ديگران بپرهيزدآموزد كه بايد مراقب خود باشد و از تكيهمي
شدن با ديگران است تا هم از حديابد، متها راهكاري كه براي بقا ميپناهي و ناتواني، تن بي

شود، فرد الگوي جنگجو وارد ميوقتي كهن. ها ياري رساندبگيرد و هم بدان آنها كمك
پيشبرد اهداف . ريزي كندن، براي رسيدن بدان برنامهآموزد كه با تعيين هدفي معي مي

بيند كه بايد از خود و شود و فرد ميعال مينيازمند شجاعت و تلاش است؛ پس حامي ف
حاد با ديگران براي بيني بنيادي، توان ات يعني خوش ،گياين چهار ويژ. كند ديگران حمايت

پشتيباني، شجاعت جنگيدن براي خود و ديگران و حمايت از خود و ديگران بر روي هم به 
دهد و فراتر از آن  را پرورشآموزد كه در جهاني كه هست زنده بماند، قدرت خود فرد مي

  .انساني مفيد، خوب و داراي منش اخلاقي برجسته باشد
در فرآيند ) جوينده، ويرانگر، عاشق، آفريننده( الگوي دومچهار كهن ،در اين برهه :سفر

كه در اين مرحله، چنان. كنندان واقعي به او كمك ميهسفر و هنگام رويارويي فرد با ج
كه رضايت وجودي او  ،ناشدنيشود و در طلب آن امر وصفهاي برتر ميقهرمان جويندة آرزو
نهادن در مسير سفر، فرد دچار با پاسخ به اين نداي دروني و قدم. آيدميرا سامان بخشد، بر

اما ورود به . گيردشود؛ زيرا ويرانگر، بسياري از ضروريات زندگي را از او ميرنج و سختي مي
يابد كه عاشق ميفرد در در اين هنگام،. شودمي لگوي عشق تكميلارنج، با ورود به كهن

اين عشق چنان قدرتمند است كه به تعهد نياز . ده استها و وظايف شها، مكانها، آرمانانسان
پس از اين تجربه، قهرمان ديگر آزاد نيست؛ اما گنجي كه از اين رويارويي با مرگ و . دارد

الگوي آفريننده كمك در اين زمان كهن. نِ حقيقي اوستشود، تولد خويشتعشق حاصل مي
 از وجود خود را به دنيا شود و او بتواند خويشتني نو كند تا اين خويشتن در جهان ابرازمي

  .آورد؛ قهرمان را به قلمرو پادشاهي خود بازگرداند و زندگي او را دگرگون سازد
اسباب ) ران، ساحر، فرزانه، لودهحكم( الگوي آخرچهار كهن ،در اين مرحله :بازگشت

كند، يافتة خود عمل ميپس فرد با خرد تازه. سازندبازگشت به قلمرو پادشاهي را فراهم مي
خود و وضع بهبود  مدد آن براي شده و به الگوي ساحر در زندگي او فعالكه كهنحاليدر

نيل به رضايت دروني  الگوي فرزانه، براي در اين مرحله، كهن .است ديگران مهارت يافته
و عملكرد خود را بپذيرد، از قيد  كند تا فرد ذهنيتقهرمان و درك حقيقت امر كمك مي

شود و به وضعيت عدم وابستگي، رهايي و  رها پاافتادهو آرزوهاي پيش ها اسارت در توهم
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در آموزد كه شادمانه و د و ميشوالگوي لوده ميپذيرش كهنآمادة گاهآن. آزادي برسد
  .)٣٢-٢٩: ١٣٩٤ ن،وپيرس( ١٤ون غم گذشته و نگراني آينده بزيدبد لحظه

 گيرد كه خويشتن حقيقي خود را ابرازفرد با كمك اين دستاوردها ياد مي ،در نهايت
- فرد را به وراي قهرماني مي الگوي آخر كهن چهار. كند و زندگي خود را دگرگون سازد

ليت كامل زندگي، تغيير و ي پذيرش مسئويعن اين مجموعه دستاوردهاي نهايي،. برند
تعهد به راستي و توان شادي و و  ،بهبود زندگي خود و ديگران، عدم دلبستگي

مسير رشد چنين مستقيم و  ،بيشتر اوقات. انگيختگي، پاداش سفر قهرمان استخود
كند، در الگوي لوده نمود پيدا ميكه با كهن ،پاياني سفر مرحلة. شده نيستتعريف

با اين تفاوت كه  انجامد،مي )معصوم( الگونخستين كهن بازگشت سطحي بالاتر از پيش به
  .)٣٢همان، ( خردمندتر است بار معصوم اين

  فريدون / انسان آرماني/ اسطوره

. استگرفته  تهاي ذهني و فيزيكي بشر نشئچيزي است كه از فعاليتاسطوره روح زندة هر
پنهان دانست كه از طريق آن انرژي لايزالِ كيهاني در  توان اسطوره را همچون دريمي

تشافات دين، فلسفه و هنر، اشكال اجتماعي تاريخي و اوليه، اك. يابدفرهنگ بشري تجلي مي
هايي برآمده از حلقة جادويي اسطوره حباب ،فني و رؤياهاي شبانه، همه مهم علمي و

انسان اطيري و پهلواني زبان فارسي، هاي اسدر قلمرو حماسه .)١٥: ١٣٨٤ كمپبل،. (هستند
شود كه در وجود پهلواناني متجلي مي هاستها و نيكوييعظمت آرماني كه نمونه و مظهر

از ابعاد . هاستها و ناپاكيهاي والاي ملت ايران و نبرد با نامردميرسالتشان تحقق آرمان
لي حركت و كوشش آنان گرايي است كه خود انگيزة اصات اين قهرمانان، آرماناصلي روحي

حركت ايشان در واقع نبرد ميان خوبي و بدي  ،روايناز. انساني است الي اخلاقجهت تع در
در اسطوره نيكي و بدي  .)٤٢ :١٣٦٨ رزمجو،(گيرد است كه از آيين مزدايي مايه مي

 .)٣٢٧: ١٣٦٨ مختاري،(است  رواما حماسه بيشتر با مصاديق اينها روبه ند،ا مفاهيمي مطلق
آفرينش اهورايي است و اگر آدمي به  ي در نبرد ميان خير و شر، ياريوظيفة آدم ،گويا

كار انسان كار . مانداش عمل نكند، آفرينش اهورايي و جنگ نيك و بد نابسامان ميوظيفه
ورزد  داده و اگر كوتاهي ، عملي خدايي انجامانجام دهدرا  اگر او خويشكاري خود. خداست

اين موقعيت ويژة آدمي، سرانجام او را به داور . استد بازماند، از خدا بازمانده و از كار خو
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در آغاز و فرجام روايت و اين همان چيزي است كه  كندميان نيكي و بدي تبديل مي
  .كنيمطور عيني مشاهده مي فريدون به

اي هسال مانده از روزگار ضحاك و در اوج ستمگري ، تولد فريدون چهلشاهنامهدر 
همان روزگاري كه هنر خوار و جادوي ارجمند شد، دست . افتدرحمانة او اتفاق مي بي

ضحاك جز كشتن و . آمدها نميبدكاران بر بدي دراز بود و سخن راست جز پوشيده به زبان
رحمي،  خواري و بي مثابة مظاهر خون هاي او، بهكرد و دو اژدهاي كتف غارت و سوختن نمي

در اين وضعيت، فريدون با رسالتي اهورايي قدم . هان را از مردمان بپردازندآن بودند تا ج بر
و كارگزاران او نيز در  شوند ميدست ضحاك كشته   به اش پدر و دايه. نهدبه عرصة هستي مي

در . گذردتمام دوران بالندگي او در بيم مرگ و پنهاني مي. وجوي كودك هستند جست
خود، با خيزش دليرانة كاوه و حمايت مردم ستمديده از نهانگاه جواني، پس از شناختن تبار 

. رسدكردن جهان از وجود او به حكمراني ميشورد و پس از پاكخيزد و بر ضحاك مي برمي
بندد و اين پيوستگي عامل و پس از پادشاهي، با تودة مردم و اجتماع پيوندي استوار مي

اش بنيادهاي نيك  سال شهرياري ٥٠٠آن در طول  مدد  شود و بهمظهر اقتدار و شكوه او مي
كند و بخشد، نيكي ميشود، گنج ميها ميسازد، آموزگار نيكياندوه مينهد، زمانه را بيمي

او ). ٤٣: ١٣٥٤ رستگار،(» يابدهاي اساطيري درخشش جاودانه ميدر ميان چهره«
در و آموزگاري بيداردل است كه كنندة تنبل و جادو داد، فرخنده و ويرانپادشاهي با فر و 

سالگي صاحب سه  شهريار در پنجاه. افكندبنياد بدي نمي روز طول دوران حكمراني خود يك
سوزترين كارگزار خود، جندل، را به  او دل. ندهست شود كه در هرچيز مانندة اوپسر مي

جندل دختران پادشاه يمن را . فرستدوجوي سه همسر براي فرزندانش مي جست
پس از . پادشاه يمن دربرابر فريدون اعلام كهتري و فرمانبري كرده است. گزيند رميب

شهريار پس از بازگشت . سازد فراخواندن پسران فريدون، دختران خود را با آنها همراه مي
زمين را به  روم و خاور را به سلم، توران. كند تقسيم مي زندانش، جهان را به سه بخشدوافر

  .كندا به ايرج واگذار ميتور، و ايران ر
خوردگي پادشاه، خيرگي و آز در دل سلم  پس از گذشتن ايامي دراز و در هنگام سال

فرستد و از ستم پدر در حق اي نزد تور مياو فرستاده). ١٩٥: ١٣٧٨/١فردوسي، ( افتدمي
، وندش ميداستان دو هم آن. )٢٠٦- ١٩٧همان، ( كندايشان در تقسيم جهان ياد مي

كنند توزي ميبه ايرج اعلام كين كهتر، و با تهديد به قتل برادرِ ندبر مييت نزد پدر شكا



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ٩٠، شمارة ٢٩سال                                 وارزمي                 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خ دوفصلنامة

٢٠٦ 

 

خواند و فريدون دربرابر اين پيام درشت فرزندان، ايشان را به خردورزي مي .)٢٤٤ همان،(
 آنها و در پاسخ) ٢٧٨- ٢٧٤همان، (گويد ار ميدهد و از فناي روزگار غداز خدا بيم مي

داشتن سرزمين بوده كه نگهد ين نوع بخشش، راستي و آباا كه غرض او ازدارد اذعان مي
 .)٢٨٥- ٢٨١همان، (است  رفتهشناسان انجام گبه توصية انجمن موبدان، بخردان و ستاره

 .)٣٠٣همان، (سازد خواند و او را از بدخواهي برادران آگاه مي ضمن، ايرج را فرامي او در
 .)٣٣٠همان، (شتابد سوي برادران مي ا خيرخواهي بهكند و ب ميايرج قصد صلاح  اما

اما آنها  دارند، كهتر را گرامي خواهد كه برادراي به سلم و تور از ايشان ميفريدون در نامه
همان، (فرستند و كشتة او را نزد پدر مي) ٤١٢همان، ( كشندرحمي ميايرج را به بي

سر جامه  سپه سربه/ اسپ آفريدون به خاك ز بيفتاد: بريدة ايرج فريدون با ديدن سر .)٤١٩

دارد و پس از دست به دعا برمي پيكر ايرج فريدون در كنار .)٤٣٥همان، ( كردند چاك
كه زنده بماند تا وقتي  خواهدمي خداوند از) ٤٥٩- ٤٥٦همان، ( آزرم نفرين بر دو فرزند بي
  .)٤٦٢- ٤٦٠ همان،( خيزدخواهي فرزند بر به كين نامداري از تخم ايرج

 از آن زيبارو. )٤٧٥همان، (دارد  بار يابد كه از اواي ميچهره ايرج پري ،در شبستان
 ،نيا، به زيبندگي .)٤٩٢همان، (آيد  ميبه دنيا او فرزندي منوچهرنام  دختري، و از دختر

ين و در انجمني، تخت زر ،سپس. آموزدو ميپرورد و انواع هنرهاي شاهانه به افرزند را مي
اند  ه از باليدن فرزند ايرج آگاه شدهك ،دو برادر .)٥٠٩-٤٩٣ همان،(سپارد و ميگران به ا گرز
 خوانند،و منوچهر را نزد خود مي) ٥٣٠ همان،( كنندند، اظهار پشيماني ميترس ميو ا و از

رفتن منوچهر  مانعاست،  ياد نبرده جويي ايرج و فرجام تلخ آن را ازصلحاما فريدون كه 
ي مجهز به منوچهر را با سپاه. كنددو اعلام ستيز مي ي سهمگين به آنو با پيام شود مي

پس . شوددو چيره مي و منوچهر بر آن) ٦٤٢همان، (فرستد پهلوانان، به مقابله با ايشان مي
 در اندوه و غم فرزندان و روزگار و) ٨٨٩همان، ( گيرد فريدون از تاج و تخت كناره مي ،از آن

  .)١٠٢-٤٥: ١٣٧٨ فردوسي،( شويديدست از دنيا م
خاص، نسبت  هايجهت ويژگي همي در فرهنگ ايرانيان دارد و بهاين داستان جايگاه م

فردوسي  هايي كه از نظرحضور شخصيت دارد، از جملههاي اساطيري امتيازاتي به داستان
 نو برخي همچو اند اهريمني يد در اواخر عمر، ضحاك، سلم، و تورجمش برخي همچون

  .انداهورايي و مينوي و ايرججمشيد، مرداس، ارنواز، شهنواز، آبتين، فرانك، فريدون، برمايه، 
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  گانه در داستان فريدونالگوهاي دوازدهبررسي كهن

معصوم، يتيم و  ،تولد در بدو ،فريدون. چند قسمت مهم و شاخص در زندگي فريدون وجود دارد
. يافتن بر او و كشتن او هستندران ضحاك در پي دستكارگزا ،كه گفتيمو چنان پناه استبي

شود و سبب شوريدن بر پليدي و رسيدن او  مي معصوم و يتيم به جنگجويي او منجرالگوي  كهن
حامي خود و ( حامي هيئتبا عبور از اين مرحله، در دوران جواني، او را در . شودقدرت ميبه 

در راه اين سفر قهرماني و در گذر از . بينيمر ميو در كسوت پادشاهي فرخنده و دادگ) ايرانيان
او . مرحلة تدارك سفر، شاهد جويندگي شخصيت فريدون هستيم و اين آغاز مرحلة سفر است

. و رضايت عميق وجودي او را برآورد آرام كندجوي چيزي فراتر است كه جانش را و در جست
 نهاد او جوشيده و جان در ست؛ آنچهجهان هدف متعالي او راستي، آباداني و صلاح مردم ،ياگو

ترك گرفته  را كه در آن قراراست ساحل امني  ناگزير ،پس. كشاندرنج ميآرامش را به راهي پر
كند، با عشقي رغم رنجي كه بر او تحميل ميطلبانه، علياين آرمان كمال. گويد و ويرانگري كند

ميان و نيز عشق و راستي و صلاح آد عشق به سرزمين، عشق به پاكي. سرشار و وافر همراه است
 او حكمران قلمرو فرديت خود شده و قادر. دشوسبب آفرينندگي او مي ،همه اين. به فرزندان

كه در روايت فريدون سحر و چنان. رساندببه ساحري به ثمر  را بخواهداست كه هر آنچه 
  ١٥.اوستهاي مهم در پيشبرد اهداف جادوگري يكي از بخش

اي گونه وجود داشته، در اواخر عمر او به كه همواره در نهاد او ،تدبير فريدونفرزانگي و 
تعلقي در پايان عمر فريدون، نوعي رهاشدگي و بي. كندتر از هميشه بروز ميخردمندانه

 دهندة اين پختگي و وارستگي نشان. يمشاهد وار را دربارة حفظ پادشاهيفرهيخته
در را كه عدم دلبستگي و وابستگي و آزادي و رهايي  تالگوي لوده در سطح عالي اس كهن

يافته، همة همت خود را وقف پرورش فرزند ايرج او با دلي شكسته و خردي تمام. پي دارد
داري ترين امانتبه امين است، دست آوردهد تا هرآنچه از قدرت و شوكت پادشاهي بهكنمي

  .را از قيد آن رها كندود بسپارد و خ است راستان باقي مانده كه از تبار
اين  اما،. توان يافتالگو را ميكهن رسد در روايت زندگي فريدون، هر دوازدهنظر مي به
ضي از آنها كه بعچنان. الگوها در شخصيت او در يك خط سير مستقيم قرار ندارندكهن

  .يابيمتر ميو برخي ديگر را ضعيف خودنمايي بيشتري دارند
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  مالگوي معصوكهن

رو  هدر سفر قهرماني با آن روب قهرمانالگويي است كه  الگوي معصوم نخستين كهن كهن
. )٣٦: ١٣٩٤پيرسون، ( »ظهر اعتماد به ديگران و جهان استم«الگو  اين كهن. شود مي
تولد و پرورش  از زندگي و پرورش فريدون در دورة اساطيري است و در اين دورهآغ

توان روزگار باليدن فريدون را، با وجود مي ،ابراينبن. شاهان با خشونت همراه است
 كه از همان آغازچرا وضعيت دشوار او براي زندگي مخفيانه، روزگار معصومانة او دانست؛

ديگر كه براي  به جهان نهاده و برخلاف شهريارانپاي  تولد، در ناامني، خطر و بيم جان
 آيد؛دنيا مي اني و معصومانه بهشود، پنهشماري ميتولد ايشان از فرط خرسندي لحظه

 جويوبه گرد جهان هم بدين جست/ گويوزمين كرده ضحاك پرگفت: جوي اوستو ضحاك در جست

نهد و گونه پنهاني كودكي را پشت سر مي همين او به .)١١٦ :١٣٧٨/١ فردوسي،(
داند كه خوبي مي بهالگوي معصوم در وجود او فعال است؛ پس،  بالد، اما كهنمعصومانه مي
 ن ووپيرس(هاي زندگي وجود دارد ها و تيرگياي از اميد در پس سختيهميشه روزنه

آن بخش از وجود، كه فرد به زندگي، خود و ديگران  ،بنابراين ؛)١٠٥: ١٣٨٨ مار،كي
. كند، معصوم استايمان خود را حفظ مي ورزد و حتي در وضعيت بحرانياعتماد مي

فقط در «. سيار مهم استب هاي ضروري زندگي و كارهارتبراي آموختن م بخش معصوم
تا هنگامي : بودگفته  )ع(كه مسيحچنان. دهدمعصوم است كه معجزه رخ مي وضعيت خود

   .)١٤٢ :١٣٩٤ ن،وپيرس( »هرگز به ملكوت وارد نخواهيد شد كه همچون كودكان نشويد،
  الگوي يتيمكهن

مادرش او را در مرغزار  .)١٢٠- ١١٧: ١٣٧٨/١ فردوسي،( شدفريدون در بدو تولد يتيم 
كه مرغزار هم ديگر امن  ي دريافتاز طريق نيروهاي ماورائ ،اندكي بعد اما پنهان كرد،

كودك را به  ،پس .)١٣٤ همان،( ست از ره بخرديا آمده فراز/ اي در دلم ايزديكه انديشه: نيست
نياورد هرگز بدو باد / مرد رفت فرزند او نيكپذي :سپردمردي  و به نيك) ١٣٧ همان،( كوه بردالبرز

بود، به مرغزار رفت  برده ديگر، ضحاك كه به محل اختفاي او پي ازسوي .)١٤٣همان، ( سرد
  .)١٤٨- ١٤٤همان، (د يكشو داية فريدون را كشت و خانمان او را به آتش 

ر دارد خلوص وكه معصوم بادرحالي .است سرخورده گرايي نااميد يا معصومآرمان يتيم«
 :١٣٩٤ ن،وپيرس( »داند كه الزاماً چنين نيستانجامد، يتيم مي و شجاعت به پاداش مي
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از ما كدام  بر اين حقيقت بنيادي است كه هيچ يتيم حاصل اين تجربة دروني و گواه .)١٥٨
زند تا بيدار شود، توهمات خود را يتيم فرد را صدا مي. را جز خودمان نداريمكسي  هيچ
سال نزد مادر  فريدون پس از شانزده. رو شودهاي دردناك روبهكند و با واقعيت رها

 م من ز تخم كدامين گهر؟ا كي /بگو مر مرا تا كه بودم پدر؟: شودتبار خود ميگردد و جوياي  بازمي

دگي هاي زندادن خود مستقيماً با ناگواري يتيم براي نجات« .)١٥١: ١٣٧٨/١ فردوسي،(
او از اين جهت با معصوم  .)١١١: ١٣٨٨ مار،كي ن ووپيرس( »شود گير ميرو و در روبه

يي كه خود او پديد هايتيم با دشواري .)١١٢ همان،(دهد تفاوت دارد و به او تعادل مي
كمكي  اما نه او اغلب به كمك احتياج دارد،. شودآنها كنترلي ندارد مواجه مينياورده و بر 

يتيم نيز مانند معصوم خداوند را  .)همان(باشد همراه داشته  كه وابستگي و ضعف او را به
اي خود شناسد و در راه پيشرفت اسطورهداند و زماني كه خود را بهتر ميحامي خود مي

به اين عقيده كه خداوند در كنار او خواهد بود و به او آرامش، التيام،  ،داردگام برمي
سمت  تازي به فريدون در هنگام پيش. كنددا ميشادابي و توانايي خواهد بخشيد اعتقاد پي

ها از اوست دست خداوند كه همة نيكوييگوي با مادر، از قدرت و زور وگفت ضحاك، در
 .)٢٥٠- ٢٤٨: ١٣٧٨/١فردوسي، (نهد كند و به اميد او قدم در مسير پرمخاطره ميياد مي

خواند و بدان قدرت مي آفرين رانام جهان ،در گذر از اروندرود و ورود به كاخ ضحاك
توانايي و استقامت لازم  يافته معتقد است كه خداوندتكامل يتيم. )٣٠٤همان، (گيرد  مي

  .)١١٣همان، (كردن آنها به او خواهد داد شدن با مشكلات و حلرو را براي روبه
آفريني دهد، شاهد نقشهايي كه پيروزي مظلومان را نشان ميدر بسياري از روايت

دهند و  ميدست يكديگر به ها دستاغلب يتيم ،هادر اين داستان. گوي يتيم هستيمال كهن
يافته تكامل يتيم. )١١١: ١٣٨٨ مار،كي ن ووپيرس( گيرندپيش مي راه رهايي و شادماني در

 .)١١٣همان، (دارد ديدگان اجتماع گام برمينيازهاي آسيب در راه رفع به اتفاق همكارانش
  همال خويشو برادران فرخ ،ديدهآهنگر، ايرانيان ستم ياري كاوة به ،كه فريدونچنان

ناپاكي و  زه بااند، در مسير مبارپناه بوده ـ كه همگي به نوعي يتيم و بي كيانوش و پرمايه ـ
نوعي  الگوي يتيمهدية كهن«. گذاشت و خود و ديگران را نجات دادقدم شرارت ضحاك 

  .)١٦٠ :١٣٩٤ ن،وپيرس(» ران استبسته با ديگنفس هماتكا به 
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  الگوي جنگجوكهن

فريدون . )١٧٥ :١٣٧٨/١ فردوسي،( مرا برد بايد به شمشير دست/ كنون كردني كرد جادوپرست
جنگجو «. برخيزد د تا عليه ضحاك به مبارزهيافتن از گذشتة خود مصمم شپس از آگاهي

جنگجوي  .)١١٨ :١٣٨٨ ر،ماكي ن ووپيرس(» كندو مرز تعيين مي هدفمند است و حد
ماندن به گذاري و متعهدخواهد تا شجاعت، قدرت، شرافت، توان هدفدرون از فرد مي

جنگجو از فرد . باشداهداف و در مواقع لازم، قدرت جنگيدن براي خود يا ديگران را داشته 
كار از  ينصورت لزوم بجنگد؛ حتي اگر اوفادار بماند و در  هاتوقع دارد كه به اصالت و ارزش

رود او و يارانش را از اروندحاضر نشد  بانوقتي كشتي. فرسا باشدهر نظر پرهزينه و طاقت
او خود با اسب گلرنگ به آب زد و . دست زدبه كاري دشوار كرد، بلكه نشيني ن گذراند، عقبب

  .)٢٨٩-٢٨٥: ١٣٧٨/١ فردوسي،(از رود گذشت 
زندگي فردي يا اجتماعي خود ناخوشايند  هايمعناست كه فرد به جنبه رويكرد بداناين 

ترونگپا چوگيام .)١٧٨ :١٣٩٤ ن،وپيرس( برده و درصدد تغيير آنها برآمده استو ديگران پي
كسي  ر نيست از چيزي ياجوهر شجاعت انساني، حاض جوهر جنگجويي يا«: است گفته

و  دهدنابودي نجات تواند جهان را از داند كه ميجنگجوي بالاترين سطح مي .»نااميد شود
دلي  به همبر شجاعت،  ، علاوهكار ، براي ايناما .)١٩٩همان، (اي آگاه بسازد فراتر از آن جامعه

يافته سازندگي جنگجوي تكاملميزان داشتن يك مأموريت اصلي، . داردنياز قدرتمندي نيز 
  .)١٢٢: ١٣٨٨ مار،كي ن ووپيرس(رساند را به اوج مي

توان ميان آن است و ميمشهود الگوي جنگجو در آن كهنحضور  هايي كههاز جمله قص
هايي است كه در آنها شاهد و اين بخش از داستان فريدون تناسبي يافت، داستان ها قصه

كه شخصيت اصلي آنها به هم هايي داستان .عانه و مؤثر شخصيت قهرمان هستيمرفتار شجا
هايي كه شخصيت اصلي آنها نيز روايت و ١٦يابدمي شجاعت و عزم راسخ يك رزمنده دست

-١١٩ همان،(اند  از همين قبيل ١٧هاي گذشته استخاطر نارضايتيجويي بهدر پي انتقام
، با است كه ضحاك اي فريدون نيز شاهديم كه او صاحب چنان جوهر وجودي دربارة .)١٢٠

 رفتار .)١٨٤- ١٨٣: ١٣٧٨/١ فردوسي،( استرا نديده، از هيبت او هراسان او آنكه 
همان، (جوهر وجودي اوست  دهندة حاك نيز نشانهنگام مقابله با ض العادة فريدون در خارق
همان، ( گوهاي سروش با اووو گفت) ١٣٤، همان( رساني نداهاي غيبي ياري .)٣٠٩- ٣٠٦
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 د،دارحكايت او  خدمت نيروهاي فراطبيعي بهتوجه است و از درخور نيز ) ٤٦١-٤٣٠
  . اساطيري است گي خاصيت ملموس دورةكه اين ويژ چنان
  الگوي حاميكهن

 .)٢١٣همان، (است  با سطوح گوناگون) ٢٠٤ :١٣٩٤ ن،وپيرس( الگوي بخشندگيكهن حامي
ت براي حمايت از ديگران و پذيرش مسئولي در بالاترين سطح خود، به ،الگوي حاميكهن

ضحاك، به بخشندگي و كمك  بربعد از غلبه  ،فريدون. ها و ساختن جامعه مشتاق استانسان
را در جايگاه و نقش پادشاهي عادل و فرهمند  فريدون. پردازدمادي و معنوي به ديگران مي

حالت آرماني  .)٤ :١٣٧٨/١ فردوسي،( گرفتند هر كس ره ايزدي/ اندوه گشت از بديزمانه بي :يابيممي
 .)١١ ،همان( نيفكند يك روز بنياد بد/ دورا بد جهان ساليان پانص. نقص و پرمحبت استحامي، والد بي

سوزي، مراقبت،  كه مهر و دلچرا جايگاه پدر ايرج نيز چشمگير است؛ حمايتگري فريدون در
 حامي در جايگاه ،فريدون. رج شاهديماي قت، عشق و خيرخواهي او را دربارةرحمي، شفدل

 و ايرج، دختر او و منوچهر، همسر بالغ، حتي پس از مرگ ايرج نيز با تمام توان از يادگاران او،
ستيزي و كند تا در نهايت با برقراركردن عدالت، ظلمكمال حمايت مي به حد ة اونواد
  .سازد آشكار را از مردم جهانعالي خود  طلبي خود، حمايت حق

  الگوي جويندهكهن

وجود نامي توانيم بر كمبود مگاهي حتي نمي«. شودهمواره با آرزو يا حسرت آغاز مي كاوش
الگوي كهن .)٢٢٣ :١٣٩٤ ن،وپيرس(» آميز هستيمچيز اسرارآرزوي آن بگذاريم، اما در 

هايمان را به ما جوگر توان ماجراجويي، اكتشاف و پاسخگويي به نيازها و خواستهو جست
وجوگر و  الگوي جستبراي ايجاد كهن« .)١٣٤: ١٣٨٨ مار،كي ن ووپيرس(بخشد  مي

د و آزاردهنده نيز بر بحران شخصيتي، فضاي محدو انفسي يا آفاقي، علاوه دن به سيرآور  روي
در اين هنگام است كه جوينده به فراخوان روح  .)١٣١: ١٣٩٢ ،و سرباز زادهقاسم(» لازم است

. نهادن جهاني كامل استاي بهتر يا بناجوياي يافتن آينده جوينده. دهدبراي صعود پاسخ مي
ديم يافتن نام و نشان و نژاد او شاه ي او را در پيوجو بار جست دون، يكدر زندگي فري

سه همسر پاك، خسروگهر و  در طلب و بار ديگر هنگامي كه) ١٥٠: ١٣٧٨/١ فردوسي،(
جو در جهان و سوز خود به جست نمايندة دلعنوان  ه براي سه پسرش، جندل را بهشايست

 براي فراتر ياي بر تصميممقدمه ررسد اين امنظر ميبه .)٥٨- ٥٦، ٦٧ همان،(فرستد  مي
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ها، در پي اين جويندگي .)١٩٠-١٧٨ ،٧٣و٧٢ همان،(فرزندان است  تقسيم جهان ميان
كه نيروي جويندة دروني آن بخش از وجود است چرا متعالي و آرزويي والا نهفته است؛ آرماني

 الگوي جوينده كهن .كندجو ميو بلكه براي همة بشريت، جست ،تنها براي خود كه مشتاقانه، نه
  .محسوس نيست ي ديگرالگوهاكهن نقش مستقيمي ندارد و نسبت بهدر زندگي فريدون 

  الگوي ويرانگركهن

هايي و اغلب در اوج موفقيت با آدم) ٢٥٠ :١٣٩٤ ن،وپيرس(» محور دگرديسي است ويرانگر«
هاي خود مطمئن ناييها و توااي دارند و به تصميميافتهكند كه هويت كاملاً رشدبرخورد مي

اي كه از ظلم حاكم به جان كشيدهستم فريدون با كمك كاوه و مردم .)٢٥١ همان،(هستند 
اي از زندگي، ويرانگر دروني يا بيروني در مرحله. كنداند، حكومت ضحاك را ويران ميرسيده

 كه بر او وارد اي ضربهديده، از طريق اما فرد زخم. سازدزند و فرد را تهي و فروتن ميضربه مي
در داستان فريدون، نمود  .)٢٥٥همان، (كند  اي را تجربههاي تازهد واقعيتتوانمي آمده است،

برابر فرستادة سلم، كه بار در نگر، زماني است كه فريدون نخستينهاي ويرايكي از نقش
كند و او مي رساند، تندياعتراض او را به سهم خود از فرمانروايي جهان به گوش فريدون مي

/ فرزند فريدون( ناپختة خود ، بخش)فريدون پدر( گويي بخش بالغ وجودي. دهدرا زنهار مي
كار پس   زند و در فرجامنهيب مي ـ و پارة تن اوست كه به هر چيزي مانندة شهرياررا ـ ) سلم

چنان او . بديانمي) خود(=اي جز ويرانگري ايشان از فاجعة قتل دردناك و مظلومانة ايرج، چاره
چيز جز انتقام از سلم و تور  خون است كه گويي ديگر به هيچخورده و دلرنجور و زخم

  :طلبدو اين را به سوز دل و دعا از خدا مي انديشد نمي
  خواهم از روشن كردگار همي 

  كه از تخم ايرج يكي نامور
  چو ديدم چنين، زان سپس شايدم

  

  كه چندان زمان يابم از روزگار  
  د بر اين كين ببندد كمربياي

  اگر خاك بالا بپيمايدم

  )٤٦٢-٤٦٠: ١٣٧٨/١فردوسي، (  
  .دشوخواهي از فرزندان به نوعي ويرانگري خود او قلمداد ميحال آنكه اين كين

ي پذيرش چيز تازه، بايد كهنه را رها گاهي برا ،بينيمالگوي ويرانگر ميكه در كهنچنان
بالاترين سطح «. شود يا دردآور باشدبرخلاف ميل انجام  رهاكردن هرچند ممكن است كرد،

 خود فرد زندگي و رشدها، ويرانگر، توان رهاكردن هرچيزي است كه ديگر در راستاي ارزش
كه براي نجات جهان و براي  دانستفريدون مي .)٢٦٣ :١٣٩٤ ن،وپيرس( »يا ديگران نيست
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تا  ستيزي، بايد منوچهر را بپروراندمطلبي و ظلهاي والايي همچون عدالت، حقحفظ ارزش
 است كه رو هم ازاين. ها از ميان بردارداين ارزش دو فرزند خود را به جبران پافشاري بر

دنبال دارد، با ياري منوچهر، سلم  زمين را به حق ايرج، كه راستي و صلاح ايران براي احياي
 و داد شهريار با فربود، اما همسو ناه در ظاهر با عاطفة پدرانكرد، كاري كه و تور را نابود 

  .ي خود يك روز را به بدي وا ننهادپروراند و در تمام ايام پادشاهسر مي آرماني والاتر در
ها شده و خواهان بازسازي ها و شكستتواند فردي باشد كه قرباني حادثه كننده مينابود

بي باشد و براي بهبود اوضاع و انقلاد هويا رابينممكن است مانند زرو . گي خويش استزند
 ؛)١٥٠ :١٣٨٨ مار،كي ن ووپيرس(زند ب هم، نظم كنوني را به اي نوبازكردن راه براي پديده

كه همواره  ،فريدوناغتشاش ادامه داشت، اما كه ظاهراً پادشاهي بدون ايرج، بدون چنان
پس  ،رو د؛ ازهمينيچشا در عداوت فرزندانش طعم شكست ر ها بود، بار ديگرقرباني حادثه

، با اينكه دهاي والاي خويشتن برآمن آرمانكردخواهي او، درصدد زنده از قتل ايرج، با خون
مشهود است  ،سانبدين. دش تمام خوردن آرامش ساختگيبه بهاي برهمخواهي  اين خون
. راه استتلال يا تخريب غيرمنتظره همهاي نابودگر اغلب با نوعي نابساماني، اخكه روايت

ها و ها، رابطهگذشتن از مال و منال، موقعيت يند رهاكردن وتوانند فرآها مياين حكايت
كارگرفتن  نابودگر شاهد موفقيت فرد در به هاي مثبتروايت« .گذارندب نمايش ها را به تعاد

  ).١٥١- ١٥٠همان، (» يافتن به نتايج بهترنددگرگوني براي دست
كه ادامة  ،تخت كياني را به منوچهر ستاندن از سلم و تور، تاج وپس از انتقام ،فريدون

مردم نيز به فرصتي براي  .، سپرد و از شهرياري كناره گرفتايرج و خود اوستين راست
بدانند كه  خواستندند و ميداشت احتياج شدنفروريختن، بازسازي، پذيرفتن، رهاكردن و تازه

فتن يا در راه بازيا مرده يا نيازمند ترميم و احياستراستي چه چيزهايي در زندگي آنها به
، شايد بتوان فرآيند پرورش منوچهر روايناز .)١٥٣و١٥٢همان، (شود  بايد فدا طراوت و انگيزه

  .هاي فريدون انگاشتو احياكردن آرمان و هدف از آن را تجديد خاطرة ايرج
  الگوي عاشقكهن

عشق را در پاسخ اصلي و نهايي آن فرد باشد، فعال  وجود فرديالگوي عاشق در  اگر كهن
در  ،پس. شودمينتيجة توافق جان و بدن حاصل عشق شور و شوقي است كه در. يابد مي

كار به يافتن به عشقت خود را براي دستافكند و او تمام هموجود عاشق غلغلي مي
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شخص و فرا شدن شخص بهنهايت درجة پذيرش خود، زايش خويشتن و وصل« .گيرد مي
كه ممكن  )٢٨١ :١٣٩٤ ن،وپيرس(» بالاترين سطح از سطوح عاشق است فرد با جمع،

، آرمان بلند فريدون. دوشمتبلور باختگي به يك شخص، فكر، ايده يا آرمان  دلدر  است
د، يد و تمام دورة شهرياري خود را با آن آغاز و به آن ختم كرورزن عشق ميه آب كه

 نبرد با ضحاك به همين دليل. اي خود و جهان بودجويي برورزي، راستي و صلحعدالت
نيز، كه زماني  بود كه حتي بر فرزندان خودثمررسيدن همين آرمان  در جهت بهبود و 

دند، شوريد و اين امر در نهايت با پروراندن منوچهر و تقديم گنج مانع نيل به اين هدف ش
به  عشق به فرد و عشق). ٤٩٩: ١٣٧٨/١فردوسي، (شد  و فرماندهي و شاهي به او محقق
. است در وجود ايرج فرزند كهتر او جمع آمده و متجلي آرمان در روايت زندگي فريدون

  .و مظهر عشق فريدون است ،صلح ايرج نمايندة پاكي، راستي،
  الگوي آفرينندهكهن

  :الگوها آفريننده است كه با خويشتن حقيقي ارتباط دارد يكي از كهن
آنها  كار. يدگان را آفريد تا كاري را به انجام رسانند و آنها فرمانبران آفريدگارندآفريدگار آفر

با . بردن از خوره است خويشكاري در فرمان. رسدو خويشكاري به انجام مي) فرّ(از خوره 
 شود،سان كام او برآورده ميشود و بدينكارگرفتن خويشكاري، كار آفريدگار انجام مي به

كام او . اندكرده خويشكاري برخيزند، با خوره و كار آفريدگار دشمني ولي چون به ضد
  .)١٢٣: ١٣٦٨ مختاري، نقل از( آيدشود و زياني به بار ميبرآورده نمي

شود الگوي آفريننده به زندگي وارد مي، كهنخويشتن حقيقيزمان با يافتن و زايش  هم
فردوسي، ( جهان را يكي ديگر آمد نهاد /خجسته فريدون ز مادر بزاد :)٢٩١ :١٣٩٤ ن،وپيرس(

آفريد و زمانه را  ار خود و غلبه بر ضحاك، نظمي نوفريدون پس از يافتن تب ).١٠٧: ١٣٧٨/١
نش و پذيرش خويش و هدية او تكليف آفريننده، آفري .)١٠- ٤ همان،(اندوه ساخت بي

وآوري، خلاقيت و گذار نآفرينشگر بنيان. كنداي است كه عطا ميت و حرفهخلاقيت، هوي
با آغاز  .)١٥٩: ١٣٨٨ مار،كي ن ووپيرس(بند يااي است كه هستي ميچيزهاي تازه همة

 هاي نو و نيكوكه در روز نو، سرِ ماه نو و جشن نو است، مهرگان و رسم ،پادشاهي فريدون
  .شد بنا نهاده

دهد كه مي اجازه ،است م كردهح خود با آزمودن آنچه مجسآفريننده در بالاترين سط
تر در اي ژرفاست آفريننده در لايه ممكن .)٣٠٢: ١٣٩٤ ن،وپيرس(شوند  رؤياهايش محقق



 در داستان فريدون» قهرمان درون«سفر                                                                    غلامعلي فلاح و همكاران

٢١٥ 

 

است  ها را خود انتخاب كردهها و شكستتك دردها، رنجدهد كه تك سطح جان، تشخيص
 غيير داد و به پادشاهيوضعيت نامطلوب خود را ت بار در جواني فريدون يك .)٣٠١همان، (

يت نامطلوب را دگرگون كرد و پس از مرگ ايرج، وضع ،خوردگي در سالديگر بار رسيد و 
ادامة خود و ايرج را در نشاندن منوچهر تختاو با بر. خواست آفريدي را كه ميوضعيت

آن را  ،ر زندگي خودق دحكايت اشخاصي است كه پس از تعم آفريننده. منوچهر آفريد
  ).١٥٩: ١٣٨٨ مار،كي ن ووپيرس(دهند تغيير مي

سوي  منظور نيايش به هايي است كه بههاي آفرينشگر دستاز جمله تصويرها و نقش
هنگام  هاي فريدون و فرانك به درگاه خداوند، درمناجات .)همان(اند خداوند امتداد يافته
او در هنگام مقابله با ضحاك براي آفرينش دنيايي . توجه استدرخور  ،عزم به كاري سترگ

 تو را جز نيايش مباد ايچ كار/ ام سوي كارزاركه من رفتني: گويديراسته از تباهي به مادرش ميپ
بگردان ز جانش بد : ؛ و گفتخواند با خونِ دل داورش همي: انكو فر) ٢٤٩: ١٣٧٨/١فردوسي، (

سرِ  بار در هنگام مواجهه با، ديگرهمچنين .)٢٥٣-٢٥٠همان، ( بپرداز گيتي ز نابخردان/ جادوان
 .)٤٦٣- ٤٥٥همان، ( خويشتن كرد زي كردگار سر/ كنار ايرج اندر نهاده سر: بريدة ايرج و عزمي نو

  .ماند، شاهديماي شخصي ميكه به سوگندنامه و عهدنامه ،اي راگونهمناجات
  الگوي حكمرانكهن

. دآوروجود مي ز طريق آرامش و هماهنگي دروني بهآرام و هماهنگ را ا يقلمرو حكمران
 .)٣٣٩ :١٣٩٤ ن،وپيرس( »آميز استمرفه و صلح قلمروايجاد و حفظ يك  قدرت حكمران«

خود  دست است و اختيارش بهكه حكمران فعال است، فرد در جهان مادي، آسوده هنگامي
دارد تا چنان بيند و فرصت در مرحلة حكمران، فرد خود را فرمانرواي قلمرو خود مي. ستوا

ست ا در هنگام غلبة حكمران، وقت آن. او درست مطابق ميل او شودكند كه زندگي  رفتار
، را پادشاهي فريدون شايد آغاز و ميانة دورة. وليت انتخاب زندگي را مطالبه كندكه فرد مسئ

الگوي حكمران غلبة كهن سلطه و اختيار او بود، بتوان دورة چيز مطابق ميل و تحت همهكه 
  .درزندگي او دانست
مندي فرد به  هو علاقكمران استفادة كامل از همة منابع دروني و بيروني برترين سطح ح
زندگي  هاي گوناگونتأثير خيرخواهي فريدون را در برهه .)٣٣٣همان، (خير جامعه است 
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خواهي و انتقام از سلم كينو زمين به ايرج، ضحاك، سپردن ايران پس از غلبه بر ، از جملهاو
  .دتوان مشاهده كرو تور، مي

روايات پيشوايان  پذيرد،ت مردم خود را ميي كه شخصيت اصلي مسئوليهايدر روايت
 هاي خود تشويق و راهنماييكارگرفتن ارزشمندترين توانايي اي كه مردم را براي بهنمونه

هاي پرمعنايي كه و نيز حكايت ،اند كرده و دامنة تأثير مثبت خود را به تمام جهان گسترده
گذارد، داوطلبانه مقام خود را كنار مي داده، توانايي خود را از دست هي كهدر آنها پادشا

حاكمان به نحو مثبتي . )١٦٧: ١٣٨٨ مار،كي ن ووپيرس( الگوي حكمران هستيم كهن شاهد
رسيدگي به امور ديگران و حتي براي آنها . اعتمادندپذير و قابل ها مسئوليتدر سختي

  .)١٦٩همان، (ند كنكوتاهي نمياند  نداشتهمدنشان نقشي آلي كه در پديدكردن مسائ حل
  الگوي ساحركهن

، از جمله حصول آنهاستبودن اهداف بزرگ و شيوة پذيركه نمايانگر امكان ،روايت دورنگر
قدرت ساحر دگرگوني  .)١٧٦همان، (پردازد الگوي جادوگر ميهايي است كه به كهنروايت

اش نه از يياي است كه قدرت و كارآكنندهگر تسهيلجادو. واقعيت از طريق آگاهي است
ديگران . گيردمقام و رياست، كه از جذبه، نفوذ و غلبة شخصيت بر موقعيت سرچشمه مي

هاي او را افسونگري دليل توانايي همين اند و بهفاقد درك عميق جادوگر از قوانين طبيعت
دهند، و اجازة عبور نميبراي گذر تي وقتي رودبانان به فريدون كش .)١٧٦ همان،(نامند مي

فردوسي، ( گذردنهد و به سلامت از آن ميپاي به دريا مي) گلرنگ( او با اسب خود
ببستند : گذرندشوند و به سلامت مييارانش نيز روان مي ،او در پي ).٢٩٠-٢٨٥: ١٣٧٨/١

جادوگر «: گويدكينگ ميمارتين لوتر .)٢٨٧همان، ( هميدون به دريا نهادند سر/ كمر يارانش يكسر
هاي ماندن به ارزشگستردة خود، ديگران را در وفاداربا بينش  ،در نقش و جايگاه مديريت

: ١٣٨٨ مار،كي ن ووپيرس( »نمايدبخشيدن به رؤياهايشان تشويق و ياري مي قلبي و تحقق
ارد تاري فراطبيعي و افسونگرانه دهنگام ورود به كاخ ضحاك نيز رف فريدون در .)١٧٧

  ).٣٠٩- ٣٠٦: ١٣٧٨/١فردوسي، (
ه بر اثر خويشكاري اما فر خواسته، وابسته به داشتن فره است،ال و رسيدن به اقب

كند، عمل ، يعني به وظايف خوداگر هر فرد يا هر قوم خويشكاري ورزد. آيددست مي به
عاشق و  الگوهايكهن .)١١٩: ١٣٦٢ بهار،(رسد گردد و به سعادت و خواسته ميفرهمند مي

وقتي زندگي كمتر : گويدن ميوپيرس. دهندهاي قلبي انسان را نشان ميجادوگر خواسته
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چراكه  ؛)٣٥٣ :١٣٩٤ ن،وپيرس(اغلب يك عنصر از تعادل خارج است  است، سحرآميز
هرحال هدف اين است كه فرد چنان متمركز شود  سادگي يك دعاست، اما به معمولاً سحر به

اگر . ، يعني با بدن، عواطف و نيز جان او هماهنگ شودبا ناخودآگاهتا ارادة خودآگاه او 
با زمان و كاري كه بايد به انجام برسد و با نيروهاي مثبت در جهان هماهنگ  خودآگاهي

اي براي شود و اگر چنين نشود، معمولاً نشانهميانجام  عمولاً كاري كه لازم استباشد، م
از ميان القاب گوناگوني كه فردوسي  .)٣٥٨همان، (ست ا تغيير مسير و رفتن از راهي ديگر

فريدون پردانش و : شودفسون نيز ديده ميپربه فريدون بخشيده، لقب افسونگر و پردانش و 

ز / مكن گر تو را من پدرمادرم ،)٥٢و٧٨ :١٣٧٨/١فردوسي، ( همين را روانش نبد رهنمون/ پرفسون

  ).١٥٣٧و ٣٢٧همان، (تخم فريدون افسونگرم 
  الگوي فرزانهكهن

فريدون فرزانه شد : فريدون نسبت داده شده است لقب فرزانه به ،، بارها و بارهاشاهنامهدر 

اندازه بر پايگه  بر/ فريدون فرزانه بنواختشان ؛)١٩٢و٧٣همان، ( به بام بهار اندر آورد گرد/ خورد سال

همين را روانش / ش و پرفسونفريدون پردان: القابي چون پردانش .)٤٤٦و٦٣همان، ( ساختشان

) ٢٢٢٧و٣٦٦همان، ( و آموزگار، )٤٥و ٢٣٧همان، ( بيداردل ، )٥٢و٧٨همان، ( نبد رهنمون
شمندي و داستان گواه اندي او در رفتارهاي خردمندانة. و دلالت داردبر فرزانگي ا نيز

  . اوست تأملات برخاسته از تفكر
دهند،  انديشيدن و رسيدن را نشان مي هايي كه روال فراگرفتن،داستان ،كليطور به

ها، فرزانه اغلب در نقش پيرمرد يا پيرزن در افسانه. الگوي فرزانه هستندحاوي كهن
گاهي هم طلسمي را با دقت بررسي  دهد ويابد كه به ديگران پند مياي حضور ميفهميده

نگرانه  نه و آيندهورزااي حكمتشيوه دون را بهسالي، فرزانگي فري در ايام كهن .كندمي
اكنون به امور  بخشيدن كه خردورزي او در روزگار جواني غالباً براي ساماندرحاليشاهديم، 

جويانة پس از مواجهه با پيام سهمگين و ستيزه ،خوردگي سال او در. گيردو اينجا صورت مي
كند ، ياد ميسازدكه پشت آدميان را خميده مي ،د و از گردش ايامكنميرا نصيحت سلم، او 

، پس از مواجهه با واقعيت و درك داغ ايرج، گويا به حقيقت ليكن). ٢٧٨- ٢٧٤همان، (
) فرزند ايرج( آفريدبا پروراندن ماه ،پس. زيدو خرد را در مقام عمل مي يابد جهان دست مي

 فرزانه،. گيرددار در پي ميروشي همراه با متانت اما هدف )ادة اونو( و سپس منوچهر
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 آن را تغييراختيار بگيرد و نه قصد دارد  د جهان را درخواهلاف حكمران و ساحر، نه ميبرخ
: فرزانة درون با اين گفته هماهنگ است«. انديشدفرزانه به درك جهان هستي مي. دده

 .)٣٦٧ :١٣٩٤ن، وپيرس( »را آزاد خواهد كرد باشد كه حقيقت را بداني و حقيقت تو
فرزانه  .)٣٧٣همان، (حقيقت يا حقايق نهايي و خرد است  تجربة براي فرزانهبالاترين سطح 

و  ها مشويم توه كه حاضرمگر اين باشيم، توانيم آزادآموزد كه هرگز نميبه ما مي
با حقيقت  ماناراده كردن پي هماهنگ كنيم و در طور كامل رها هايمان را به دلبستگي

  .)٣٧٧ همان،(برآييم 
 ،كندفرزانه با آنچه هست ستيز نمي. وار است ختگي فرزانهن عمر فريدون سراسر پپايا
هنگامي . عمق ببخشد است حقيقت باشد كوشد تا شناخت خود را از آنچه ممكناما مي

كشد و به فرآيندهاي آن اعتماد كند، ديگر ب كه فرزانه بياموزد از جنگيدن با زندگي دست
باشد و طرف امكان بي حدكند درتلاش مييافته  فرزانة تكامل. كشيدن نداردنيازي به رنج

طرفانه دار هر سه فرزند است، بيكه پدر و دوست ،كه فريدونچنان عادلانه بينديشد؛
او انگيزه و عطشي براي يافتن حقيقت دارد كه وجودش را پيش . گيردجانب عدالت را مي

با مهارت بررسي  ها راواقعيت شود وي نميدورانديش است و درگير مسائل جزئ ؛راندمي
ستاني و سپردن تخت همه را در پروراندن تخمي از تبار ايرج براي كين تبلور اين. كندمي

 ،)٨٨٩: ١٣٧٨/١فردوسي، (گيرد او از تاج و تخت كناره مي. شاهديم شهرياري به او
اين رهاكردنِ بنيادي است كه  ،سرانجام). ٤٩٩همان، (بود  گرچه پيشتر نيز چنين كرده

 فريدون در .)٣٨٤ :١٣٩٤ ن،وپيرس( سازدميرا براي ورود به مرحلة خرد لوده آماده فرد 
  .)٢٠٣ :١٣٦٩ عباديان،(ست امبرّ كمبود و خطا ازشاهنامه 

  الگوي لودهكهن

ن در بالاتري ،لوده .)٣٩٦: ١٣٩٤ن، وپيرس( شود گوي لوده سطوح مختلفي را شامل ميال كهن
همان، ( كندشادي را تجربه مي زندگي ود كه در همةشمقدس و خردمندي مي سطح، لودة

اينجا باشد و اين  داند چگونه اكنون والگوي لوده ميتنها در اين سطح است كه كهن ).٤٠
ت، هدفمندي و مؤثربودن را كنار بگذارد و كردن به مفهوم موفقييابد كه زندگيامكان را مي

هدية لوده به زندگي فرد  .)٣٩٠همان، (برد روز لذت ب ردن به خودي خود و روزبهكاز زندگي
  ).٣٩٣همان، (آزمودن است توان برخاستن و ازنونرمش، 
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دوراني كه به . زيدلوده را مي رهاشدگي در ايامي چند، ،خوردگي ن در سالفريدو
آموزد و از تماشا و پروراندن فرزند و نوة ايرج مشغول است و هنرهاي شهرياري بدو مي

با اينكه داغ ). ٤٨٩-٤٧٩: ١٣٧٨/١فردوسي، (دلش شاد و روشن و باز است چشم و  ديدار او
گيرد و با پرورش خيزد و زندگي را از سر ميدوباره برمي آيد، اماايرج بر فريدون گران مي

، جز در نمونة رسدنظر ميبه. داردميبر اش ييسوي هدف نها ي بلند بهايرج، گام نوة
  .كندنقشي ايفا نمي هاي ديگر داستان فريدونشالگوي لوده در بخ، كهنذكرشده

نظر  شده، بهالگوي يادپس از بررسي وقايع زندگي فريدون و انطباق آن با دوازده كهن
ترين بخشي كه در نظر اول رسد كه در روايت فردوسي از اين داستان پرحادثه، برجستهمي

با اين وصف، تطبيق اين . است با ضحاك آيد، رويارويي و مبارزة فريدونبه ياد همگان مي
در زندگي  سفر قهرمان اصلي الگوي جنگجو در طي سه مرحلةبخش شاخص با كهن

  :شودتحليل مي شكل ذيل فريدون به
اي او صومانه برپس از سقوطي كه در پي اعتماد مع ،تدارك براي سفر در مرحلةفريدون 

كردن بر ديگران از خود بدون تكيه كه بايد الگوي يتيم رسيد و آموخت ، به كهناتفاق افتاد
راهي كه براي ادامة زندگي يافت، اتحاد با  يگانه ،در اين مسير. مراقبت كند و استقامت ورزد

يافتن  در اين هنگام، فريدون براي دست. برساندياري  يرد و همكمك بگ ديگران بود تا هم
اندازي ضحاك از قصد بر شد و بهزندگي خود و ايرانيان، وارد مرحلة جنگاوري به بقا و نجات 

كه در اين اقدام  دانست ميو بود حال، حامي ايرانيان  درعين ،او .دخود شجاعت نشان دا
  .دآمال ايرانيان را نيز نجات خواهد داهاي خود، كه تنها جان و آرمان ه، نهجنگاوران

برتر بود تا  يدون جويندة آرزوهاييند سفر و هنگام رويارويي با جانِ واقعي، فردر فرآ
ها و رنج ،ناگزيرنهادن در مسير هدف،  ، هرگونه قدمليكن. دست آورد رضايت دروني به

تحقق كردن بنياد ظلم او  و ويرانضحاك  تسلط براين امر با . يي نيز در پي داشتها سختي
الگوي عشقِ متعهدانه و قدرتمند او به ، كهنها رنجها و خطاها و رغم دشواريو علي يافت

اي از خود  ، بايد خويشتن تازهدر اين هنگام. دو سرزمين حاصل ش ها و آرماننسانا
  .دكند تا زندگي را دگرگون آفري مي

عمل  ريدون به قلمرو پادشاهي خود قدم گذاشت و با خرد تازهبازگشت، ف در مرحلة
بهبود  مدد آن در بود تا بهدر وجود او به نوعي مهارت تبديل شده  الگوي ساحر كهن. كرد

در همين حين، فرزانة وجودش براي نيل به رضايت دروني او . اوضاع خود و ديگران بكوشد
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د و از قيد توهمات و آرزوهاي خود را بپذير عملكردد تا به او كمك كر و درك حقايق امر
ي الگوكهن در قالب ،گاهآن. تعلقي برسد دست بكشد و به وضعيت رهايي و بيناسودمند 

غم گذشته و بيم آينده، با  يكه ب؛ چنانشدابعادش  ذيرش زندگي با همةلوده، مهياي پ
 .زندگي را در پيش گرفتيافته،  خردي تمام

  گيري نتيجه

پاية نظريات شناختي، بر بر رويكرد روانالگوهاست و بناداستان فريدون سرشار از كهن
سرگذاشتن  و با پشت اندن در مسير سفر قهرمنهافريدون با پاي. است پذير الگويي تحليل كهن

 او را هاي داستان نيز شخصيت بقية. گيرد د را در پيش ميمل و تفرالگو، روند تكاكهن دوازده
ندگي فريدون و الگوها در سيرِ ز ت و ضعف كهنرغم شدعلي. نددهميپرورش در اين مسير 

 الگوها هنسفر قهرماني او نقش برخي از ك رسد درنظر مي آنها، به تجربة زيستن در همة
الگوهاي معصوم، يتيم، جنگجو، نابودگر،  كهن. ترندمايهو برخي ديگر كماست تر برجسته

 الگوي لودهظهور چشمگيرتري دارند و نقش كهن و حاكم، در روند زندگي او حامي، فرزانه
در زندگي فريدون  مهم يك نمونة ، اگر بخواهيم فقطهمه ينابا. شودمي كمتر از بقيه ديده

با توجه به روايت  ،كهضمن اين. داردتري الگوي جنگجو نقش برجستهشان دهيم، كهنن
 آيد، ماجراي جنگاوري او و كاوةاي كه از زندگي فريدون به ياد مينخستين جلوه ،فردوسي

ها و ها، رنجكاميبا وجود تلخ ،اين سفر. آهنگر در براندازي حكومت ضحاك است
شدن در يافتن و ستوده ان توفيقتو. در پي دارد راي قهرمانايش، پاداشي بزرگ به دشواري

ها، از و زيستن در اجتماع پرمهر ديگر انسانيافتن جهان، شناخت اسرار جان انسان، فرصت
  .مخاطره اما سودمند استبهاي اين سفر پر دستاوردهاي گران

  نوشتپي
1. Innocent 
2. Orphan 
3. Warrior   
4. Caregiver  
5. Seeker  
6. Destroyer  
7. Lover  
8. Creator  
9. Ruler 
10. Magisian   
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11. Sage  
12. Jester 

ويژه  يابي ماهيت فردي، بهيند تكوين و تخصصصورت فرآ به): Individuation Process( يند تفرّدفرآ. ١٣
يند افتراق د يك فرآبنابراين، تفر شود؛يافته از كل تعريف ميعنوان موجود تمايز شناختي بهرشد فردي روان

 .)٢٧ :١٣٩٤ ن،وبه نقل از پيرس( است و هدف آن رشد شخصيت فردي است

هايي ل و با نامطور مفص  به) ٢٠٣- ٥٩: ١٣٨٤(كمپبل  ، به قلم جوزفقهرمان هزارچهره اين سه مرحله در. ١٤
 .است شده متفاوت ياد

  كزازي، الدينميرجلالكوشش و ويرايش  به اننامة باستهمچون  شاهنامههاي گزارش ها ودر برخي نسخه. ١٥
ليكن اين بخش خاص  ،)٦٦: ١٣٨٥ ،كزازي(است  شده ياد ،اوست هايكه يكي از ويژگي ،از ساحري فريدون

گرچه كزازي . استنشده در نسخة مسكو ذكر  در آن كتاب آمده،» ريدون پسران راآزمودن ف«عنوان  كه تحت
كرده و  مطلق تنظيم پاية چاپ مسكو و چاپ خالقياست كه آن را برود نوشته در يادداشت آغازين مجموعة خ

چون هرحال،  به. استبرده  همچون ژول مول، كلالة خاور و دبيرسياقي بهره شاهنامههاي نيز از ديگر چاپ
 . ايمپوشيده از ذكر اين بخش از داستان چشم است،منبع اصلي ما در اين مقاله نسخة مسكو 

 .»لنگ و اژدهاپ«انند يوشولين، قهرمان فيلم هم. ١٦

  .آن شخصيت اوماترمن در پي انتقام از قاتل همسرش است كه در »بيل مرگ«مانند فيلم . ١٧

  منابع

 .توس: تهران). نخست پارة( ايران اساطير پژوهشي در) ١٣٦٢(بهار، مهرداد 
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 .٥٢- ٣٧: ١٧شمارة  .سوم دورة. خرد و كوشش. »فريدون در شاهنامه« )١٣٥٤()  تا بي(رستگار، منصور 

  .گهر: اليگودرز. سرايي حماسه فردوسي و سنت و نوآوري در) ١٣٦٩(عباديان، محمود 

ت سياوش و تحليل كيفيت بيداري قهرمان درون در شخصي«) ١٣٩٣( رانعصاريان، محمدجواد و همكا
 .١٣٤-١٠٧ :١٧ شمارة. سال دهم .ب حماسياد پژوهشنامة. »مار كي ـ وننظرية پيرس كيخسرو با تكيه بر

  .ققنوس: تهران. نظر برتلس زير .چاپ مسكو. شاهنامه) ١٣٧٨(فردوسي، ابوالقاسم 

وتن برمبناي  رنيستي رمان بيمد ـ شناختي تحليل روان«) ١٣٩٢( زاده، سيدعلي و فاطمه سرباز قاسم
 .١٤٢-١١٣: ٤٢ة شمار. سال دهم .هاي ادبي پژوهش. »نظرية بيداري قهرمان درون

 . سمت: تهران. چاپ پنجم. جلد اول. نامة باستان) ١٣٨٥(الدين  كزازي، ميرجلال

  .گل آفتاب: مشهد. شادي خسروپناهترجمة . قهرمان هزارچهره) ١٣٨٤(كمپبل، جوزف 

   .قطره: تهران .راز ملي حماسه در رمز و) ١٣٦٨(مختاري، محمد 
.اميركبير: تهران .ترجمة ابوطالب صارمي. هايش لانسان و سمب) ١٣٥٢( يونگ، كارل گوستاو




